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 59جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائا لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

ی به ی در باب مضاربه از باب فضولی خارج است و ربطکه این روایات واردهبیان سومی که بیان شده برای این

همان یا  چنین در بعض کلمات محقق نائینی همبحث ما ندارد فرمایشی است که محقق ایروانی فرموده و هم

 شبیه به همان وجود دارد. 

ت آن د مقرونیموار محقق ایروانی بیان فرموده این است که این مواردی که در این روایات هست از تقریبی که

 ست به رضایت مالک. فلذاست که فضولی نیست. ابیع 

 یا گفتهده نهی کرخرید فلان متاع ز عامل را امالک مثلاً فرمایند که اگر توضیح مطلب این است که ایشان می

یا اگر  ن هستآر این هست که تصور او این بوده که آن متاع ضرری هست خسران در فلان جا نرو، این بخاط

دهد دنبال م میست. تجّار دنبال ربح هستند. کسی که مضاربه را انجااین اکند این بر اساس جا ضرر میبرود آن

این بر اساس این است ، ا نکنریا فلان کار  جا را نرو، فلان متاع را نخر،گوید فلانسود است ربح است اگر می

اً سود بیند که نیست. خسران در آن هست. ولی اگر بداند که سود در آن هست و خصوصکه سودی در آن می

 راضی است.  هایی که او گفته است، حتماًچندر برابر از آن

 س: رضای تقدیری دارد یعنی؟

جوری م اینلفعل را هالا بالفعل که ... یا با ری باید بگوییم دیگر، وولی خب تقدی ی تقدیر را نفرموده.ج: کلمه

رت آقای داند. یا در مثلاً عبای آن چنینی هم راضی است فقط تحقق آن را نمیدرست کنیم که الان به آن معامله

 که این معاملهی ضرری هست و حال اینکند که این معاملهخوئی این است که در تطبیق اشکال دارد. خیال می

 سود دارد.

 : به هر حال انشاء بر خلاف آن را کرده؟س

فرماید و لو تصریح به خلاف هم کرده گفته آن ج: بله، و لو تصریح نکرده، بلکه تصریح به خلاف کرده ولیکن می

ها جا معامله نکن. درست است به ایننجا نفروش، یا در آیا به آن جا نرو،را نفروش، یا آن را نخر، یا آن

آمیز است ضرر دارد فلان دارد از ها مخاطرهها بر اثر چه بوده؟ به زعم این بوده که اینی اینهتصریح کرده و هم

این راضی است. و چون ها سود دارد و بلکه سود آن بالاتر است دانست که ایناین جهت بوده. و الا اگر می
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ن موقع. چون فرض این است شود که راضی بوده همافرض این است که معامله کرده و سود دارد پس کشف می

 است. که عامل رفته معامله کرده سود برده، امام هم فرمود که این سود بینهما 

 جایی که سود بکند. پس این راضی بوده. این مال آن

کند از آن مواردی که او گفته بود. این مخالفت کند. یعنی وضیعه است کاهش پیدا میجایی که ضرر میاما آن

گفت معامله کرده گفت. یا آن چیزی که او میجایی که او می، از آنکاهش پیدا کند شود که آن سودباعث این می

ب فرمایند که باید چکار کند؟ باید جبران کند ضمان این وضیعه به گردن اوست. خجا هم حضرت میبود. این

د تأمین کن تی را جبران کندی خودش آن کاسضمان آن وضیعه به گردن اوست یعنی چی؟ یعنی یا باید از کیسه

جا رفته بود جایی که او گفته بود دیگر. اگر مثلاً آنی سودی که همانشود به اندازهکه پس قهراً سود آن می

جایی که نهی کرد، الان که آمده اینکرد، مثلاً یک میلیون سود میجا معامله میکه خود مالک گفته بود آنآن

ومان ن دویست تفرماید که باید جبران کنی، یعنی آتومان سود است، خب امام می کرده بود معامله کرده هشتصد

 ست. شود همان دیگر. پس باز راضی ایم گذاشتیی خودت بگذاری روی این. خب وقتی را از کیسه

بران ه جدیگر. را خواهی جبرانی بکنی یعنی معامله را به هم بزن، میکه اگر هم آمد معامله را به هم زدیا این

مله را ا بیا معایی خودت آن ما به التفاوت را روی سرمایه بگذار، که مالک داده کردن دو چیز است یا از کیسه

روی ب، آن وقت که معامله را به هم بزنی، سرمایه برگردد سر جای خودشبه هم بزن و جبران بکن دیگر. به این

ریب جا هم باز رضایت وجود دارد. این تقهی. پس اینبد ی قبلی که او گفته بود را انجامحالا همان معامله

 محقق ایروانی است.

ن مالک و آ« غیرهماباذنه  من المحتمل قویّاً وجود الرضا المقارن من ربّ المال بالمعاملة و إنّما قصّر»فرموده 

سودآور نیست.  ین معاملها« بحةقصّر اذنه بغیرهما )یا بغیرها( زعماً منه أنّ المعاملة لیست معاملةً را»ربّ المال، 

 إن کانت و الامر فبعد من کشف أنّها رابحه ظهر أنّها کانت مشمولة لرضاه من اول»جهت نهی کرده. این از 

جا نکن. ولی جا معامله کن، آنآن گفتهبله خارج از مورد اذن صریح است. « عن مورد اذنه الصریح خارجةً

 اضی بوده.رتر از آن جایی باشد که او گفته، این حتماً ن بیشوقتی سود داشت بخصوص عرض کردم اگر سود آ

 جایی که....که کاهش ندارد از سود آناین مال جایی که بفروشد و سود بکند. سودی بکند 

نی چی؟ من است یعضا« هو اماّ فی صورة الخسران فقد حکم الامام علیه السلام بأنّ العامل ضامنٌ و معنی ضمان»

اضٍ فی صورة رالمالک  لة، وتتمیمه لرأس المال فإما من کیسه مع ابقاء المعاملة أو بردّ المعام و معنی ضمانه هو»

خواستی؟ ی؟ سود مخواهدباز هم راضی هست دیگر. چون چی می« التتمیم من ماله بإبقاء المعاملة علی حالها

 خب سود که داری که. 

 س: خسران یا قلّت نفع؟
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 ای که ...گوییم یعنی همان وضیعهجا میج: این خسرانی که این

ر از د آن کمتلی سوس: منظورم این است که مثلاً وضیعه به چه معنایی؟ یعنی یک موقع هست که سود هم داده و

 شود دیگر. ین هم شامل میجا وجود داشت. اآن سودی هست که متعارف آن

 جا این است دیگر.ج: وضیعه بله دیگر. ظاهر وضیعه این

رون ؟؟؟ گوید ؟؟؟ و لو یک قرون را از ؟؟؟ وضیعه یعنی یک قظاهر وضیعه این نیست. روایت میس: استاد 

 کند. ربح ؟؟؟ت را توصیف نمیی روایت اصلاً نسبیت خسارجمله

 ....که فرض ربح کرده فرموده و الوضیعة علیه. ممکن است کهج: نه چون بعد از این

 س: ؟؟؟

 که بینهما هست. ج: نه آن

 نه دیگر پس ؟؟؟س: خب 

 که بینهما هست. ج: آن

ای بکنیم چون عدم النفع که سود نیست. باید مسامحه خواهم بگویم ما باید یک مسامحهپس وضیعه را می س:

تر از متعارف تر از متعارف. سود پایینسود پایین بکنیم باید بگوییم آقا دو حالت داریم سود بالاتر از متعارف،

کند. دو حالت دارد مال سقوط میکند. یعنی مال را نگه مییا سود کم بوده یا نه اصلاً ضرر میهم دو حالت دارد 

 گیرد دیگر.ها را هم در برمیدارد. بینهما آن

ه نظر داشت ست که اصل سرمایه محفوظ است آن سودی که او درابه این که او گفته یا ای از آنج: بله. وضیعه

 بود.جاها گفته آید. که آننمی

 س: حاج آقا کجا این را گفته؟ 

 ی از نسبت او با قرارداد وضیعه ؟؟؟ گفته وضیعه نسبت به اصل وضیعه. س: کجا گفته که وضیعه

 س: بله ظاهر آن همین است. 

که از رأس این گوید وقتی که تخلفّ کرد خب اگر سود کرد الربح بینهما، اگر سود نکرد وضیعه کرد یعنیس: می

ی نسبت به هی وضیعشد، یعنی وضیعه فرض آن ظاهراً ؟؟؟ رأس المال است نه نسبت به قرارداد. یعنالمال کسر 

 ؟؟؟چه که کمتر هر آن

 شود. چطور او راضی هست؟ جور معنا بکنیم که حرف آقای ایروانی درست نمیج: نه اگر این

 که پس مالش هم ؟؟؟ س: بخاطر این

باید  اضی هستم؟گوید نه، تو غلط کردی که رفتی، من چه رضی باشد و الا میخواهد راج: نه. به این معامله می

 کردم. قدر سود میجا من اینآن
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که اگر طور نیست. بخاطر اینای در کلام ایشان به خرج بدهید و الا ظاهر روایت اینس: لذا باید یک مسامحه

 ادمان سود ددهد الان پنجاه هزار توسود می شما آمدید یک مالی را که عرف به طور متعارف صد هزار تومان

 ت. که بینهماست. نه ذیل وضیعه.رود ذیل فإن ربح توی روایمی

 ندارد.  دانید که عنوان ضرر هم توی روایتج: نه، می

 تر. وضیعه یعنی پایین

 س: وضیعه در مقابل ربح هست دیگر.

 و اجازه داده بود.و گفته بود ای که اآن معاملهسنجیم با آن ربحی که ج: نه. یعنی می

عالی؟ شما آید؟ به فرمایش حضرتس: پس الان پنجاه هزار تومان سود کرد این بینهمای آن از کجا درمی

 هست دیگر، وضیعه را که نگفته سود آن بینهماست. ربح را گفته. گویید این وضیعهمی

 ج: چرا، هر سودی که کرده است ...

 س: توی روایت نفرموده.

 منتها ...چرا، ربح که بینهماست.  ج:

 گویید آن بالاتر آخر.س: شما می

 که بینهماست. س: نه. آن

 س: ؟؟؟ 

ر آن داین ربح اگر نسبت به آن ربحی که  منتهاشود بینهماست به حکم روایت. ج: نه ربحی که حاصل می

 دارک کند. ی عامل است که تکمتر شد این بر عهدهمواردی که مجاز بوده 

  ....الان ما جسارتاً س:

ش بود یخ دستشیک کسی از دوستان ما خدا رحمتش کند بعد گاهی که مثلاً یکی از دوستان دیگر مکاسب ج: 

ها ی مکاسب توی دست این آقاست. حالا شما علوم اولین و آخرین در دست شماست. این موبایلگفت همهمی

 ست. اهمه چیز توی آن هست دیگر. یک کتابخانه 

به معنی  کرد چون در لغت وضیعه را دفاعشود عالی را میفرمایش حضرت کنم به حسب لغتن عرض میمس: 

 کند اما ...جور معنا مییناشدن، کم شدن، ینهدر شدن، خفیف

 ج: نه ضرر به آن معنا.

لوضیعة اما و ینهلربح بسئلته عن مال المضاربه قال اس: منتها در روایات باب مضاربه، یکی از روایات این است 

 علی المال، 

 ج: علی المال؟ و الوضیعة؟
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 س: و الوضیعة علی المال. این روایت شاید مراد باشد در باب مضاربه ؟؟؟

 ج: شاید عامل باشد. و الوضیعة علی العامل. 

شود روایت درست است ؟؟؟ مال، مال مالک است صاحب مال مالک است در نتیجه از مال مالک کسر می س:

 ی مالک رفته.هاز کیس

ی کیسه شود ازج: نه اگر آن باشد آن روایات ممکن است همین باشد که یعنی کاهشی که در مال ایجاد می

 رود. مالک می

 .رودس: یعنی از رأس المال می

 ج: بله. چون اصلاً احکام مضاربه این است که خسران بر عامل نیست بر مالک است. 

ح است. رسد در باب مضاربه شاید یک مصطلالوضیعة علی المال به نظر میخواستم عرض کنم و س: نه من می

بحسب  خواستمنه کاهش پیدا کردن ربح از میزان متعارف. من می یعنی وضیعه یعنی خسارت بر رأس المال

 کنم. می عالی قابل دفاع هست ولی به اسناد باب مضاربه عرضروایت بگویم و الا بحسب لغت فرمایش حضرت

 ز کجا؟ چه اصطلاحی ثابت شده در باب مضاربه؟ج: ا

روش خرید و ف قدر سود حتماً باید بکنم گفته تو بروعامل و مالک بگویند من اینس: در باب مضاربه نیامدند 

ن شده و ای در مثلاً ماهیت مضاربه شرط نیست که بگوییم چون این تضمیتضمیمیجا. هیچ سود بکن در فلان

 شود وضیعه. چرا؟ از این کمتر شد می در ماهیت است پس اگر

 س: نه، چون یک ؟؟ را گفته. 

کردم جا معامله کن، ولی تضمین سود که نگویم آقا برو فلان: بگوید عیبی ندارد ولی باز تضمینی نیست. میس

 ن نیست.ی معیّکه. اگر وضیعه شد به گردن خودت هست. سود شد بینهماست. پس اصلاً در ماهیت مضاربه چیز

 دانند دیگر. ی بازار میجور هست. همهینکردی معلوم بود ارفتی میکه اگر میجا یعنی اینج: نه این

 س: اشکال ما همین است اصلاً در ماهیت مضاربه چنین چیزی نیست. 

 ج: نه نیست ولی اگر کشفَ، ولی اگر روی روال عادی، روی قرائن موجود ...

 ....که س: انکشف که این باعث شده 

د؟ نه. گویید خلاف متفاهم خودشان عمل کردنجا باز میس: اگر برود همان شهر معامله بکند و وضیعه بیاید این

 شود این باعثکه معاملات معمولاً منجر به سود میچرا؟ چون تضمینی نبوده. پس حتی علم ما نسبت به این

 ....شود که تضمیننمی

ش آمد ضمانی پی د معنای آن این است که اگرببینی آمد.... ضمانی پیش ی شرطیه است. یعنی اگرج: ببینید قضیه

 ای نسبت به آن ...یعنی کاستی
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 داریم. ناربه س: ؟؟؟ نسبت به چی؟ نسبت به چیزی که مقارن ؟؟؟ وجود داشته باشد. ما چنین چیزی در مض

 س: خب وقتی شرط کرده که از این شهر بخر.

 ده. شندارد در بین. در مضاربه سود قرار داده کنم سود ؟؟؟ س: شرط کند عرض می

 ج: درست است. 

على  ةعیکون الوض یاط المشترباب حکم اشتر»ببینید یک بابی در رسائل هست  خواهم بگویم ؟؟؟س: من می

ین روایت اکند؟ می حالا روایت چیه که صاحب رسائل این تعبیر را از آن« مقدور غیجواز کل شرط سا البائع و

« ضِیعَةٌوَلىَ أَنْ لَیسَْ عَلیََّ مِنهُْ عَنهُْ مَتاَعاً مِبْتَاعُ أَطعَاَماً أوَْ  أَلتُْ أَباَ الْحَسنَِ مُوسىَ ع عَنِ الرَّجُلِ أَبتَْاعُ مِنهُْسَ»است 

کَ قَالَ لاَ  ذلَِیمُ وجَْهُفَ یَسْتَقِهَلْ یَسْتقَِیمُ هَذاَ وَ کَیْ» شود؟ یعنی من ضرر نکنم.جا وضیعه چه استفاده مییعنی این

 « یَنْبَغیِ

 هر جایی به تناسب ... پایین،ج: خب وضیعه که یعنی 

 خواهید بگویید با خسران فرق دارد؟یعنی شما میس: 

گوید یعنی جور دارد میجا که اینشود. اینج: وضیعه یعنی کاهش. حالا هر جایی به تناسب خودش معنا می

 یعنی آن وضیعه. وضیعه 

ن جهت جا محقق ایروانی فرموده همیت آن خیلی مهم نیست این جهت. آن جهتی که حالا اینحالا این جه

 جا رضایت این آقای مالک ...هست که این

بةًَ مَالًا مضَُارَ رَجُلٍ إِلىَ دَفَعَ رَجلٍُ فیِ»فرمایند س: حاج آقا ببخشید این را هم بخوانم در باب مضاربه است. می

درِْ مَا جعُِلَ لَهُ مضَُارِبِ مِنَ الوَْضِیعَةِ بِقَقاَلَ عَلىَ الْ عَ فِیهِوُضِئاً مِنَ الرِّبحِْ مُسمًَّى فاَبْتَاعَ المْضَُارِبُ متََاعاً فَفَجَعلََ لَهُ شَیْ

آن  پیدا کرد جا حاج آقا وضیعه به معنای عدم سود نیست به معنای این است که کاهشخب این« مِنَ الرِّبْحِ

  که سود کرد و کم سود کرد.رفت پایین. نه این چیزی که خرید

ود کرده. چون سآید پایین. اتفاقاً یعنی ای که پایین آمده مال آن هم میج: نه، اتفاقاً یعنی سود کرد همین اندازه

آید پایین سودش، برای آن هم آید برای مالک میبرای آن میطور که گوید آن هم دارد. یعنی هماندارد می

 پایین دیگر. آیدمی

فرماید که روایت این است پس خلاف که پس فرمایش ایشان این شد که ایشان میکنم به اینعرض میخب 

داده و لو خارج از فضولی هست و طبق قاعده نیست روایت. طبق قاعده هم هست چون این بیعی که رفته انجام 

جاها ضرر ا را، روی خیال این بوده که آنجاهمضاربه هم هست. یعنی اگر توی مضاربه آمده گفته نکن آن

جا. پس این رضایت داشته. در حاق مضاربه وارد بوده هست. یا سود کمتر هست. از این جهت آمده گفته این

ولی توی قلبش به واقع این معامله راضی بوده. و داخل اگرچه صریحاً گفته نکن. اما این در اثر یک تخیّل بوده. 
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گوید غیر از راه تعدد مطلوبی است که راه اول بود. غیر از فرمایش آقای که ایشان می در ... این راهی هم

 چنین است که عبارت ایشان را هم خواندیم. جا ایناصفهانی و امام هست. این راه سومی هست که بگوییم این

غراض رای صحت اچه که ملاک بیک تقریب دیگری هم وجود دارد حالا تا یک حدودی که... این است که آن

ه اغراض. کگوییم راضی بوده. یک بیان دیگر این است می کنیم،جا داریم روی رضایت تکیه میمالک است این

ی هدف او سود کردن است. بنابراین در خواهد سود بکند. همهغرض مضارب چه هست؟ سود کردن است. می

 که او خیالهی سود چند برابر هم نسبت به آنکند فرض این است که سود کرده گاجایی که او مخالفت میاین

ست کرد خود مالک، کرده. پس غرض او حاصل است. وقتی غرض او حاصل بود پس بنابراین معامله درمی

ل. اما ای نیست. فضولی در جایی است که لم یوافق مع غرض الاصیاست مضاربه درست است. و دیگر فضولی

کند این یال بخضولی نیست. و لو خودش در اثر اشتباه و عدم توجه اگر موافق با غرض او هست این دیگر ف

 موافق با غرض او نیست.

 رضای تعلیقی هست.س: این شبیه 

گفت یمیشان ج: شبیه هست دیگر. آن بیان اول که عرض کردیم مال محقق ایروانی است آن همان رضا را ا

ایشان  لفقاهه،دوم که محقق خوئی در مصباح ااین بیان  همین است.عنوان رضا، رضایتش بوده پس داخل در 

 این باعث واش روی همین است که غرضش این بوده و غرض همین است تقریر کرده تا پایان کلام تقریباً همه

ای است شود. روی این عنصر. ولو در آخر کلام یک جملهشود که از فضولی بیرون برود. روی این تکیه میمی

 فرمود.گردد به همان چیزی که آقای ایروانی میاین برمیکه ممکن است که بگوییم 

 جا لازم نیست تقریری هم بگوییم؟س: این

 ج: نه. 

 س: ؟؟؟

 جا هست. ج: بله چون غرضش سود است و این سود هم که این

 س: ؟؟؟

 کنیم. می ها را بیانها را بزنیم تا اشکالات آن. ما فعلاً داریم اینهای اینج: بله. حالا بگذارید حرف

ثمّ هل یمُکن تطبیق تلک الروایات علی القاعدة أو أنّها محمولة علی التعبّد المحض »فرمایند جوری میایشان این

التنبیه بدعوی أنّ غرض الامام علیه السلام من تلک الروایات إنمّا هم »که علی القاعدة است « فربّما یقال بالاول

، اوغرض « أنّ غرض المالک من ایقاع عقد المضاربة لیس الا الاسترباحعلی ما تقتضیه القاعدة و بیانُ ذلک 

الا انه نهى عن اشتراء سلعة  »حالا چه به این چه به آن. « لیس الا الاسترباح و تحصیل المنفعة بأیّ وجه اتفّق»

یکون نهیه ف أو تلف المال عندئذ، ذلک من الربح حصول عدم تخیله لأجل خاصة أو عن المسافرة إلى محل معین
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ها را هم که این «طرق تحصیل المنفعة أیضاً من عن المعاملة الخاصة أو عن المسافرة إلى مکان مخصوص

و الا فلیس له غرضٌ خاصٌ من المنع المزبور و لا »گوید این هم در راه این است که منفعت گیرش بیاید. می

نه آن هم « لا یعلمها العامل»جا نرو، که نرو، آن جاگوید آنای میبخاطر یک مصحت خفیه« هناک مصلحةٌ خفیّةٌ

اش نظر به همهجاها نرو. گوید که آنشود دارد میآید یا ربح کمتر میجا ربح گیرش نمیبرای این است که آن

بازی و عناد نیست. فقط جا نرو از روی لجگوید آنکه میاین« و لا أنّه مستندٌ الی العناد و اللجاج»ربح است. 

إذا »رود. شود یا مالش از بین میکم می جا برود منفعت ندارد یا منفعتشکند آنای همین است که خیال میبر

« لیس بخارجٍ عن حدود المضاربة»آن چیزی که ممنوعٌ عنه هست در لسان این آقای مالک « فالممنوع منه

لعامل شرطاً خارجاً أمّا یفتضیه عقد المضاربة غایة الامر أنّ المالک قد اشترط علی ا»بوده.  چون غرض او واقعاً

ای آن هم سود دارد سود عالی« لأجل ذلک الخیال و حینئذ فلو رأی العامل ربحاً فی البیع الذی نهی عنه المالک

مصادیق عقد المضاربة و إن لم یلتفت الیه المالک بل منع عنه صریحاً و اقدم علیه لکان ذلک من »هم دارد 

عه عن ذلک لیس الا من قبیل الخطا فی التطبیق و تخیّله عدم وجود النفع فی المنهی عنه مع وجوده ضرورة أنّه من

 غرض او هست.  کنداشتباه میگوید هی میرود جاها توی رضایت نمیی اینببینید همه« فیه واقعاً

لاجازة لا ل»هست « ةمن جهة عقد المضارب فی الربح»یعنی اشتراک عامل و مالک « و علی هذا فاشتراکهما»

کما »رست است. بخاطر این است که این مضاربه د نه این« اللاحقة لکی یُستدل بذلک علی صحة العقود الفضولیة

یه و وضیعة علکون ال فإنّه یؤثّر فی»آن هم از این جهت است « أنّ کون الخسران علی العامل من جهة الاشتراط

آله   علیه ولی اللهصالخسران و تدلّ علی ذلک قصةّ عباس عمّ النبی به تخرج المعاملة عن المضاربة فی صورة 

ن هذه یُعلم م ولیهم حیث إنّه کان یقارض عمّاله و یشترط علیهم أن لا ینظروا ببطون الوادی و الا فالضرر ع

 « عامل المضاربة فی فرض المخالفةالقضیة أنهّ لا بأس باشتراط الکون وضیعة علی 

بود  ایروانی ریر محققر که توی مصباح الفقاهه تقریر شده اسمی از رضا نبرده که توی تقجوخب دیدید که این

ی جا هست. پس دیگر فضولاین بود که هدفش چه هست؟ عرضش رسیدن به ربح است. این غرض هم که این

ه این شود تابع غرض هست. یعنی هر جایی ککه انشاء مینیست. پس داخل در مضاربه بوده چون مضاربه، آن

جا مصداق ندارد. و الا کند آن مأذونش اینکند که خیال میجا. منتها خطا میغرض هست من اذن دادم به آن

جاهایی . ایندادم هر جا این استرباح هست و ربح هست من به تو اذن ....معنای آن این است که وقتی مضاربه

 کند در اثر اشتباه در تطبیق است. آید استثناء میکه می

 س: جمله پیدا نشد؟

 ج: این گمان کنم آن جمله توی این نبود. آن جمله گمان کنم که توی آن مستند بود. 

 خب این فرمایش این دو بزرگوار.
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یم. که اشکالات محقق خوئی را عرض بکنجا گفت این است که حالا تا قبل از اینخب اولین چیزی که باید این

 ب.کنند به این مطلایشان سه اشکال می

لب. دو تا مط جا رضایت وجود دارد این مبنی است برر آن تقریر محقق ایروانی که اینیکی این است که خب اگ

ائل قکند در خروج از فضولیه. که البته شیخ که ما بگوییم رضایت، اصل مقرونیت به رضایت کفایت مییکی این

ردیم کز مشهور عیت اعروف و مشهور که ما هم تببود امام هم تقویت کرد ایشان هم قائل بود ولی علی مسلک الم

 کند.این بود که نه این برای خروج کفایت نمی

جا رضایت ینثانیاً این فرضٌ فی فرض هست. تازه اگر بگوییم رضایت فعلی هست. نه رضایت تقدیری. و ا

 داند یا بالاخرهجا را رابح نمیتقدیری هست. بلکه عدم رضایت فعلی هست چون آن فرض این است که یا آن

 داند الان رضایت ندارد بالفعل. چه نمی

باز  شود فرضٌ فی فرضٍ فی فرضٍ دیگر. چون اگر آن را هم بگوییم رضای تقدیری ؟؟؟س: پس سه تا می

 .رده باشدشاء ککافی نیست باید بگوییم رضای تقدیری کافی است حتی در صورتی که بر خلافش را بالفعل ان

 .مثلاً ایت. یک وقت هست که باز رضایت ندارد عدم رضایت هم نیست آن غفلت هستج: نه حالا به رض

 س: سکوت هست.

 جوری هست دیگر. جا نهی که کرده اینراضی نیست اصلاً که اینج: نه اصلاً رضایت مبغوض او هست. 

  کردند. ها را قبول بکنیم مرحوم محقق خوئی سه تا اشکالمبنای آناز حالا اگر ما بگوییم که... 

لا یمُکن الالتزام بالخطاء فی التطبیق فی جمیع الوارد بل إنّما یمُکن الالتزام فیه »اشکال اول ایشان این است که 

فرمایند که ... ایشان می« فیما علُم أنّه لیس غرض المالک من ایقاع العقد المضاربة الا الاسترباح بأیّ وجهٍ اتفّق

گویید که که شما میو همین مطلب را در مستند به یک خط شاید گفته. این جا چهار پنج خط گفته شدهکه این

جور نیست که. هر مضاربی جا اینگویید؟ همهخواهد دنبال استرباح بایّ وجهٍ اتفق، این را از کجا میمضارب می

عی، دنبال سود هست بأیّ وجه اتفق، نه. گاهی ممکن است که یک آدم مقدسی هست و بخاطر یک جهات شر

گوید مثلاً فلان مال برکت ندارد. سود و لو داشته باشد و لو گوید. یا میکراهتی، چیزی، بخاطر این دارد می

گوید آقا این پول را زند میگوید نه، مثلاً ایشان مثال میجا هست میچه که آنکه خیلی اضعاف هست آناین

فروشی نکن. کفن بخری، تی با آن بکن، ولی کفنای که خواسگوید هر معاملهدهد به عامل، میسرمایه می

ما ها. چیز با کفن و اینکه فروش کفن مکروه است. یا یک کسی مثلاً برای این چرا؟را نکن.  کار بفروشی، این

خورد اصلاً دهند نمیگفتند این اصلاً غذاهایی که ولو به عنوان ختم و فلان مییک قوم و خویشی داشتیم می

خورد بعد حالت تهوعّ برای او پیش که به او اطلاع بدهند میگفتند گاهی بدون اینخورد. و حتی میتواند بنمی

الله علیهم ایشان آمده بود قم، حالا مثلاً چندین ی ما رحمةآید در فوت جد ما مرحوم پدر والدهآمد. یادم میمی
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ها به مناسبت فوت آن آقا که اینبرای این رفتخورد. خودش میها نمیروز قم بود اصلاً غذاهای خانه و این

جوری دارد. خب این پس به دنبال استرباح بأیّ وجه نیست. که شما شود. خب یک حالت ایندارد پخته می

 فرمایید که ...می

 شود؟س: یعنی مورد روایت هم مشکوک می

جوری یندارید ا جا راهمه یقیه است.ی حقج: یعنی شما در تمام موارد روایت ... روایت اطلاق دارد دیگر. قضیه

ی این جا رضایت این وجود دارد. همهجا طبق قاعده است. چرا؟ چون همهگویید همهکنید میدرست می

غرضش مطلقاً به جا رضایت وجود دارد یا همه خواهید بگوییدجا شما میگوید خب همهروایاتی که دارد می

طاء در خوارد. نه لالتزام بالخطاء فی التطبیق فی جمیع المایست. لا یمُکن جور چیزی نگوید نه ایناین است. می

گوید نه. و داند که استرباح هست ولی لوجهٍ آخرٍ میجا استرباح نیست. میکند که اینتطبیق ندارد که خیال می

 ید چند برابر جاهای دیگر باشد. داند که این استرباح شالو می

رة ی التطبیق فی صوالخطاء فبتزام فلان ... و أماّ إذا لم یُعلم غرضه من ذلک فلا یُمکن الال بل إنّما یمُکن الالتزام»

أن یبیع »رد. جا غلط داه اینک« المخالفة مثلاً اذا اشترط المالک علی العامل فی عقد المضاربة أن لا یبیع الاکفان

نه. یک  «ل الربحتحصی من المضاربة لیس الا فإنّ فی مثل ذلک لا یُمکن القول بأنّ غرض المالک« »الا الاکفان

ما آن یا که فروش اکفان هم چند برابر باشد. اخواهد، ربحی که از فروش اکفان نباشد. و لو اینربح خاصی را می

که شما بگویید که نه از خواهد کار مکروهی نکند. یا اینکه به تعبیر مستند آدم مقدسی است میبخاطر این

 گوید نکنید. از این جهت است. این اشکال اول.مرده است تنفر دارد. می چیزهایی که مال

 اشکال دوم ...

جا همین م اینکه بیاییم بگوییم که در مورد فضولی هست بعد رفت استیناص بکنیس: حاج آقا ببخشید برای این

ه نوعاً ر مواردی ککه روایت را حمل بکنیم بظاهر حال مضارب نوعاً این گونه هست کافی نیست برای این

که ظاهر حال یناه به خارج از فضولی است؟ اگر اشکال قبلی را نکنیم فقط این اشکال را بخواهیم بکنیم با توج

فی هست که این روایت را از آن استیناص نتوانیم بکنیم همین کاگونه هست ما برای اینو نوع موارد مضارب این

ییم مورد، ت که بگووارد نادر اسمست و لعلّ ظنّاً ؟؟؟ واقعاً این موارد، گونه اکه بگوییم نوع موارد مضارب این

ودش باشد گفته. نه یک جاهایی که شاذّ و نادر هستند که مصلحت در نفس خمورد غالبی را داشته حضرت می

یگر خیلی د ستیناصشا این تأیید و افلذگونه بوده لجهة خاصّة مثلاً مدّ نظرش بوده و ظاهر حال و نوع موارد این

گوید. جا فضولی را دارد میتوانیم این روایت را ؟؟؟ استیناص با آن بکنیم که بگوییم اینشود. و نمیضعیف می

 اقعاً جا غرض دارد و غرض او هم واقعاً فقط ربح و استرباح است. و نوع آن هم ونه بابا مضارب این

 ج: بأیّ وجهٍ اتفق؟
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عث ت این باادر اسوقتی که آن موارد غیری بر ما که غیر ربح هست خیلی نس: نه. ببینید ایّ وجهٍ حاج آقا 

لی وجهٍ هست. وشود که ما ... فقط ممکن است که بگوییم که ؟؟؟ ولی عام هست واقعاً. یعنی عام هست أیّ نمی

. جا حجت استظاهر حالش این خصّ هم دارد که النادر کالمعدوم. یعنی حتی این را هم نگوییم نوع ؟؟؟

ها فضولی هستند نه، آقا نوع موارد ربح و مضابه توانیم بگوییم اینبرد که ما نمیاستیناص را حداقل از بین می

 دنبال سود هستند واقعاً.

 وجه...ولی نه بأیّ دنبال سود هستند  ،ج: نه

ها ها. اینو این مال مرده استی بحث استیکال از زنید و یک جایکه اکفان را حالا شما مثال میس: همین، این

 یک موارد خاص هست.

جا هستند یا اصلاً هایی که آنداند که معمولاً آدمجا نرو بفروش. چون میگوید مثلاً فلانج: نه مثلاً ببینید می

 گوید ...می مثلاً

 های ؟؟؟س: مقدس

ها نه. این اما با شهرداری و گوید آقا معامله کنها زیاد هست مثلاً فقط اکفان نگویید که کم هست. میج: نه این

 گیرند فلان.های زور که میها پولهای ؟؟؟ خیلی از آنها مالها، بابا اینهای اینگوید معمولاً مالچون می

 س: انصافاً ؟؟؟

 ج: چرا، الان ...

ارد ق داطلا فرمودید س: ببینید اشکال اصلی را فرمودید که اطلاق دارد. ابتدا عرض کردم من این مطلب را،

 روایت.

 ج: اطلاق دارد بله یعنی ...

 شود اطلاق دارد دیگر.س: خب جواب شما هم می

 خواهند بگویند که ج: نه ایشان می

 ی حقیقیه است اطلاق دارد.ست فرمودید نه قضیهای خارجیه س: قضیه

ها خیلی چیزهای ای که اینهی حقیقیه بودنش منافاتی ندارد. به آن قرینخواهند بگویند با قضیهج: نه ایشان می

 نادری هست انصراف دارد.

 ؟ خواهید دست بکشیدس: پس شما از انصراف خودتان می

 کشیم.ج: نه دست نمی

که غرض کسی یک چیزی فرمایند که اینفرمایند این است که میجواب دوم: جواب دومی که محقق خوئی می

تواند در لفظ، در یک چیزی اظهاری نکرده باشد این نمیهست مادامی که مظهری برای آن غرض نیاورده باشد 
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گویند که زنند میملاک واقع بشود برای تصرفات. و بگوییم آن تصرفات دیگر فضولی نیست. آن وقت مثال می

لا دلیل علی اتباع غرض المالک فی العقود و الایقاعات ما لم یبُرز بمظهرٍ خارجیٍ و الا یصح ذلک فی جمیع »

مثلاً اذا وکلّ احدٌ »اگر بخواهیم این حرف را بزنیم. حالا چند تا مثال. « یظهر من تأسیس فقه جدیدالموارد ف

غیره فی بیع داره لم یجز للوکیل أن یبیع دابّة الموکّل ایضاً بتخیّل أنّ غرض الموکّل من التوکیل فی بیع داره لیس 

اگر گفته « جل تخیّله أنّ غیر الدار لا تُباع بالقیمة المناسبةالا الاتجار بماله بأیّ وجه اتفّق فذکر الدار إنمّا هو لأ

 ... نه مقصودش این است که سود کند. ی من را بفروش، این برای این هست که خانه

هایی نباشد و ها یک مقداری خب ؟؟؟ سرپناهش ؟؟؟ باید فرض کنیم جاهایی که خصوصیتولی خب این مثال

 این احتمالات را ندهیم که.

ن جز لوکیل أیلم »شناس بوده آن عالم، خوش« کذلک اذا وکلّت المرأة احداً فی تزویجها بالعالم الفلانی و»

اصٍ من جهة خین شخصٍ  تعییزوجّها بعالم آخرٍ افضل منه بتخیلّ أنّ غرض المرأة إنّما هو التزویج بالعالم مع أنّ

 لاًبینی او اصهات دیگرش، یک وقت میجوییم که یک ها را هم باید بگاین« عدم الاتفاتها الی من هو افضل منه

د از جوری باشد. دو نفر هستناین مثلاًها را فرض کنید که نیست. دانم فلان، ایناز نظر ظاهری، جوانی، نمی

را راضی  بیاید بگوید که آن که گفتی خب مسلم او ست. حالا اینای جهات مثل هم هستند ولی یک افضل همه

ها را ینال دوم که پس اکسی ملتزم به این نیست که این درست است. این هم اشک ن تزویج شو.کنم با آمی

 ...شود نمی

له. ز آن معامگوییم این دنبال سود بأیّ وجه اتفق نهی کرده ااشکال سوم ایشان این است که خب اگر شما می

متر از ما سودش کود آن معامله سود دارد اقد مضاربه گفته بای که خودش دو تا عحالا آن معامله و این معامله

ه آن کبگویید  توانیداین معامله است. آن مثلاً ده درصد سود دارد این معامله بیست درصد سود دارد. شما می

 جا هماین توانید بگویید که درست است؟ نه.معامله ... این هم سود داشته این دنبال سود است دیگر. می

 شود گفت. نمی

 راین ...پس بناب

آن چیزی که اذن داده ده درصد سود دارد  شود گفت که مثلاًطور میکه مقایسه بکن، اینیعنی چی؟ یعنی این س:

 آن را که اذن نداده بیست درصد سود داده.

 ج: یا برعکس.

ارد از ه دگویم، بعد بگوییم آقا این پس دنبال سود بوده پس باید این وظیفطور بگوییم. نه من میس: حالا این

 آن چیزی که مأذون است دست بکشد برود سراغ غیر مأذون. 

 س: ؟؟؟



 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله
 26/10/1400تاریخ موضوع: بیع فضولی

 

ی تر است پس باید از آن مأذون دست بکشیم. لازمهجایی که سود بیش؟؟؟ اگر واقعاً سود ملاک هست آن س:

تر است یشجا سود بملاک سود است آنشود تقریر کرد. که اگر واقعاً طور هم مینخواهم بگویم ایآن ... می

 پس وظیفه دارد از مأذون دست بکشد.

 جا.جوری فرموده اینج: ایشان این

ذلک  ارد لکونع الموفی جمی یتمثالثاً أنّ تطبیق تلک الروایات علی القاعدة علی الوجه المذکور لا »فرموده 

  ،بح بینهره فرموده ک« ربااخصّ من المدعی لأنّه ربما تکون المعاملة مربحه فی صورة المخالفة کما هم مورد الاخ

 مربحه بوده دیگر.

 عالی.س: خلافاً با فرمایش حضرت

 گوییم مربحه هست. ما که نگفتیم ...ج: نه ما می

 س: ؟؟؟

 ج: این وضیعه هست نسبت به آن. اما مربحه هست. 

ی کلّ فن ربحها ه کاربحکما اذا نهی عن المعاملة م»مثل کجا؟ « و لکنّها لا تکون موافق لغرض المالک کما إذا»

زام بصحةّ کن الالتیف یمکعشرةٍ اثنان و رخّص فی المعاملة المربحة کان ربحها فی کلّ عشرة ثمانیة فإنّه عندئذ 

ل الخطأ اصّة لأجخاملة المعاملة الادنی بقانون أنّ غرض المالک من المضاربة هو الاسترباح و أنّ النهی عن مع

  .«فی التطبیق

 س: ادنی بگوییم.

 که استرباح بالاخره دارد. گوییم آن: چطور بگوییم؟ میج

 خواهند بگویند حاج آقا.س: خب حالا که شده چه می

شود ای که رفته انجام داده این نمیشود گفت باید همان این معاملهجا هم نمیگویند که اینج: خب حالا این. می

جا فضولی این ه. ون ،است که انشاء بر آن واقع شده گفت چون استرباح بالاخره در آن بوده داخل در آن چیزی

 هست.

 جا که هشت درصد ...س: حاج آقا در همین

شود گفت همین است که ما... جا میای که اینپس بنابراین حاصل مطلب این است که خلاصه اشکال اصلیج: 

ها نیست. وده عبرت به آنکه غرض او چه بکه انشاء شده. رضایت تقدیری و اینعبرت به چی هست؟ به آن

عبرت به آن چیزی است که آمدند در مقام قرارداد، در مقام معامله، در مقام عقد بر او عقد بستند. تخلفّ از آن 

شود فضولی. بله ممکن است یک جایی اذن در فحوی باشد. و یا به فحوی بفهمیم که آن تصرف هم مجاز می

اما جاها هم در تصرفات فیزیکی مسلمّ درست است در اذن فحوی. نجاها بله. که حالا آاست از طرف او. آن
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آیا در تصرفات غیر آن هم درست است یا درست نیست در غیر تصرفات خارجی درست است یا درست 

نیست، آن قبلاً هم صحبت کردیم اگرچه فقهاء در تصرّف در سهم امام علیه السلام بنابراین که مالکش شخص 

باشد و مال شخص  ه باشد و ملک شخصی حضرت باشد و لو بجهة الامامة حیثیت تعلیلیةالله علیحضرت سلام

شود؟ که جوری میها چهکنیم اینخریم چه میحضرت باشد خب الان این تصرفاتی که ما با آن جنس می

ه ملک شخص معامله فضولی نباشد. اگر ولایت بگوییم، بگوییم فقیه ولایت دارد آن هیچ. اما اگر بگوییم ک

حضرت است کما علیه المحقق الخوئی و شاید مشهور بین فقهاء هم همین باشد و ما از باب علم به رضای 

طور از بین برود؟ یا بروند دفن کنند؟ یا چکار کنند؟ پس خواهد چکار کنند؟ همینها را میحضرت که این پول

لم به رضا داریم. پس باید بگوییم که کفایت الله علیه، این معامله خب ععلم به رضای حضرت داریم سلام

 ای است در آن باب.هم یک مسئلهکند. حالا اینمی

مر اها را به یک جا نرو، آن کار را نکن، اینبنابراین این مسلم هست که این وقتی که نهی کرده و گفته آن

قق یا محقق ایروانی هم فرموده این راهی که مح شود درست کرد. پسکه غرضش فلان بوده نمیتقدیری و به این

 نائینی فرموده این هم مقبول نیست.

هی که لوب یا راهایی که این بزرگان بیان فرمودند از راه تعدد مطفتحصّل که ظاهر این است. ببینید این راه

ا در ت ظهوری مها تصویرهای ثبوتی هست. ولی توی روایمحقق اصفهانی بیان فرمودند و امام بیان فرمودند این

 ها نداریم. توی این روایات. این

کنیم و عمل می وایاتربنابراین اخذ به این روایات اگر بخواهیم بکنیم باید بگوییم که در خصوص مورد به این 

ی محض توانیم تعدی به جاهای دیگر بکنیم. بنابراین ظاهر این است که این روایات یک امر تعبدها نمیاز این

ی آن سفهنی فلم ندارد چون بعضی از احکامی که در شریعت داریم محض امتحان است یعاست. و این اشکال ه

 جا از همین باب باشد که ما بنده هستیم یا بنده نیستیم؟ امتحان است. و ممکن است که این

شان هست. خب یعه هم به گردنشود خب بشود. وضها تقسیم میجا ربح بین اینفرمایند اینخب حضرت می

 بله. در این مورد، چشم.

 گوییم؟چنین چیزی میس: توی ابواب معاملات 

 شود؟نمیشود. ج: اگر روایات خاص داشته باشیم بله. هر جایی که روایات خاص داشته باشیم می

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.


